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نانا، پرندهای در آسمان
نویسنده: گلوریا برانت

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۲۵۸۵ باستان برابر با ۹ ماه اکتبر ۲۰۲۶ میلادی

هنوز هم وقت باد پاییزی در خیابانهای شهر مپیچد و برگهای خش را روی آسفالت سرد مکشاند، بوی عطر

شیرین و تند «نانا» در مشامم زنده مشود. عطری که همیشه با بوی تلخ قهوه و گاه بوی گس الل آمیخته بود. من

،در این دنیای بزرگ که او را نه از روی ظاهر و قضاوتهای سطح ترین دوستش بودم، شاید هم تنها کسصمیم

بله از اعماق روح ناآرامش مشناخت.

نانا دختری نبود که بشود او را در ی ناه خلاصه کرد. او تجسم ی طغیان زیبا بود. موهای پرپشت و شرابرنش

مثل ی خرمن آتش، همیشه روی شانههایش رها بود و در تضاد با پوست روشن و چشمهای عسلاش، منظرهای

خیرهکننده مساخت. اندام بنقص، کشیده و خوشتراش داشت که هر لباس، حت سادهترین پیراهنها، روی تنش

جلوهای خیرهکننده پیدا مکرد. وقت در راهروهای دانشاه قدم مزد، غیرممن بود کس برنردد و ناهش نند. اما

زیبای او، تنها چیزی نبود که جامعهی خش و سنت ما را آزار مداد؛ مشل اصل آنها با نانا، روح سرکش و

اخلاقیات ساختارشنش بود.

در جامعهای که همه سع مکردند در چارچوبهای تن عرف و سنت جا بیرند، نانا ی علامت پرسش بزرگ بود.

او هیچی از قوانین نانوشتهی دخترانه را رعایت نمکرد. شبها، زمان که دختران همسنوسال ما در خواباه مشغول

درس خواندن یا گپهای آرام بودند، نانا در پارتهای شلوغ و پرسرصدای دانشجوی مرقصید. او مدام در حال

معاشرت بود و ابای نداشت که بوید عاشق تجربههای ممنوعه است. بارها پیش مآمد که صبح زود، با چشمهای

پفکرده و بوی تند الل که از لباسهایش به مشام مرسید، مستقیم از ی مهمان به کلاس درس مآمد.
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اساتید دانشاه و قسمت اداری بارها سع کردند بهانهای برای اخراجش پیدا کنند. آنها نمتوانستند دختری را تحمل

کنند که با صدای بلند مخندید، در بحثها بپروا مخالفت مکرد و سب زندگاش هیچ شباهت به ی دانشجوی

«موجه» نداشت. اما ی سد بزرگ در برابر آنها وجود داشت؛ هوش سرشار و نبوغ بنظیر او. نانا ی نابغه بود. با

قوی بود. کاف گرفت. حافظهاش به طرز ترسناکها و شببیداریهایش، همیشه بالاترین نمرات را موجود تمام مست

بود ی بار متن را بخواند تا آن را واژه به واژه تحلیل کند. علاوه بر این، او به دو زبان انلیس و اسپانیای تسلط کامل

و حیرتانیزی داشت. وقت در کلاسهای ادبیات تطبیق، اساتید سع مکردند با پرسشهای پیچیده او را تحقیر

کنند، نانا با لبخندی خونسرد، جملات از بورخس یا مارکز را به زبان اصل اسپانیای مخواند و سپس با لهجهی

بنقص انلیس آن را برای کلاس تحلیل مکرد. او آنقدر باهوش بود که سیستم دانشاه چارهای جز تحمل کردنش

نداشت!

اما زیر این نقاب یاغگری و بتفاوت، نانا قلب بسیار مهربان و شنندهای داشت. او کس بود که تمام پساندازش را

دارد، بدون اینکه کس ل مالاه مشاز بچههای خواب فهمید یکرد. اگر مخرج م برای درمان گربههای خیابان

متوجه شود، پول در جیب کتش مگذاشت. ی شب که در بالن خواباه نشسته بودیم و او داشت سیارش را در

تاری دود مکرد، به من گفت: «مدان چرا اینطور زندگ مکنم؟ چون زندگ خیل کوتاه و جهان خیل بزرگ

است. من نمخواهم وقت پیر شدم، حسرت طعمهای را بخورم که نچشیدهام یا کارهای که از ترس حرف مردم

نردهام. من مخواهم همهچیز را در این دنیا امتحان کنم، حت اگر به قیمت سوختنم تمام شود.»

و همین عطش برای تجربه کردن همهچیز بود که پای «ریاردو» را به زندگاش باز کرد.

ریاردو ی مهاجر از آمریای جنوب بود. مردی با پوست آفتابسوخته، چشمهای تیره و موهای مش مجعد که در

ی شرکت بازرگان کار مکرد. آنها در ی از همان پارتهای شبانه با هم آشنا شدند. وقت ریاردو فهمید نانا

چقدر عال اسپانیای صحبت مکند، شیفتهاش شد. آن شب تا صبح با هم رقصیدند و به زبان حرف زدند که تقریباً

هیچکس دیری در آن جمع نمفهمید.

ورود ریاردو به زندگ نانا، در ابتدا مثل ی طوفان گرم استوای بود. ریاردو دیوانهوار عاشق نانا شد. او مردی به

شدت احساسات بود و نانا را نه مثل ی انسان، بله مثل ی الهه مپرستید. برای نه داشتن نانا حاضر بود دنیا را به

ایستاد تا فقط یاه منتظرش مفرستاد، ساعتها زیر پنجرهی خوابشد. هر روز برایش دستههای بزرگ گل مآتش ب

لحظه او را ببیند، و با کلمات پر از حرارت و شور لاتین، عشقش را به او ابراز مکرد.

در ماههای اول، نانا از این توجه غلیظ و عاشقانه لذت مبرد. برای دختری که مخواست همهچیز را امتحان کند،

عشق پرحرارت ی مرد اهل آمریای جنوب تجربهی جذاب بود. اما مشل از جای شروع شد که ذات واقع این دو

نفر با هم برخورد کرد.

ریاردو، با وجود تمام شور و حرارتش، مردی سنت بود که آرزوی ی زندگ آرام را داشت. او عاشق نانا بود اما

مخواست این پرندهی وحش را در ی قفس طلای نه دارد. کمکم التماسهای ریاردو برای ازدواج شروع شد. او

خانهای کوچ اجاره کرده بود و مدام از آینده، از بچههای که قرار بود داشته باشند، و از شبهای آرام که کنار

شومینه با هم خواهند گذراند، حرف مزد. او از نانا مخواست که پارت رفتن را تمام کند، نوشیدن را کنار بذارد و

تبدیل به همسری وفادار و آرام شود.
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اما نانا زن نبود که به عرف پایبند باشد. کلمات مثل «ازدواج»، «تعهد ابدی» و «تشیل خانواده» برای او حم طناب

مون نشسته بودیم، نانا با چشمهایروز عصر که با هم در کافهی همیش کرد. یم دار را داشتند. او احساس خف

که از خست و کلاف قرمز شده بود به من گفت: «من ریاردو را دوست دارم، اما او دارد نفس من را مگیرد. او

نمفهمد که من نمتوانم هر روز صبح ساعت هفت بیدار شوم، برایش صبحانه درست کنم و منتظر بمانم تا شب به

خانه برگردد. من متعلق به ی نفر نیستم، من متعلق به زندگام. باید تمامش کنم.»

تصمیم نانا برای جدای، آغاز ی کابوس وحشتناک بود. وقت نانا به ریاردو گفت که دیر نمخواهد با او باشد و

پیشنهاد ازدواجش را رد کرد، چیزی در درون ریاردو شست. او ابتدا باور نرد. فر مکرد این ی از همان

اردو دچار یپاسخ گذاشت و از دیدن او امتناع کرد، رینانا تماسهایش را ب بازیهای دخترانهی ناناست. اما وقت

فروپاش روح عمیق شد.

مردی که روزگاری با غرور و افتخار قدم برمداشت، حالا تبدیل به سایهای رقتانیز از خودش شده بود. کارش را از

دست داد. روزها و شبها با لباسهای ژولیده و چشمهای گودافتاده در خیابانهای اطراف دانشاه پرسه مزد تا شاید

نانا را ببیند. وقت او را مدید، به پایش مافتاد، در میان خیابان گریه مکرد و با التماس از او مخواست که برگردد.

مگفت بدون او ممیرد. مگفت حاضر است نانا هر کاری مخواهد بند، فقط او را ترک نند. اما نانا تصمیمش را

گرفته بود. با همان قاطعیت که در وجودش بود، به ریاردو گفت: «ما برای هم ساخته نشدهایم ریاردو. تو من را

نمخواه، تو ی توهم از من را مخواه. رهایم کن.»

اما ریاردو نتوانست رها کند. عشق او به جنون تبدیل شده بود. ذهن متلاششدهاش نمتوانست بپذیرد که الههی

زیبایاش قرار است متعلق به دنیای آزاد باشد و نه متعلق به او.

آن شب شوم، اواخر ماه اکتبر بود. باران ریزی مبارید و خیابانها با نور زرد چراغهای برق، حالت وهمآلود پیدا کرده

بودند. من و نانا از ی کافه برمگشتیم. نانا مثل همیشه زیبا بود؛ ی پالتوی بلند مش پوشیده بود و موهای قرمزش

زیر نور چراغها مدرخشید. داشتیم دربارهی امتحان فردای ادبیات حرف مزدیم و او با خنده داشت ی از شعرهای

نرودا را مسخره مکرد.

ناگهان سایهای از تاری کوچه بیرون آمد. ریاردو بود .خیس از باران، با چشمهای که دیر هیچ نشان از عقل و

منطق در آنها نبود. او به طور کامل در تاری جنون غرق شده بود. جلو آمد و سد راه ما شد. بوی تند الل

ارزانقیمت از نفسهایش به صورت ما مخورد.

با صدای لرزان و خشن به اسپانیای چیزی گفت که من نفهمیدم. نانا اخم کرد و با لحن جدی به او گفت که برود.

ریاردو ناگهان روی زانوهایش افتاد و لبهی پالتوی نانا را گرفت. نانا سع کرد خودش را عقب بشد و با عصبانیت

فریاد زد: «دست از سرم بردار ریاردو! همهچیز تمام شده!»

اردو، تنها یپردهی آخر این تراژدی را رقم زد. در ذهن بیمار و فروپاشیدهی ری ،و در همان لحظه بود که جنون آن

راه برای نه داشتن نانا برای همیشه وجود داشت: اگر نانا قرار نبود مال او باشد، مال هیچکس دیری هم نباید مبود.

درخشید. صدای ی در تاری من نفهمیدم چاقو را از کجا بیرون کشید. همهچیز در کسری از ثانیه اتفاق افتاد. برق

فریاد خفهشده در گلوی نانا پیچید. ریاردو با وحشگری و سرعت جنونآمیز، ضربهی اول را به شم نانا زد. من از

ترس خشم زده بود و صدای جیغ خودم را در گوشهایم مشنیدم که انار از فاصلهای دور مآمد.
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نانا به عقب سندری خورد، دستهایش را روی شمش گذاشت و با بهت به ریاردو ناه کرد. اما مرد دیوانه متوقف

،امان بر سینهی نانا فرود آورد. یو خون بود، ضربات بعدی را ب که پر از اش نشد. او برخاست و با چشمهای

دو، سه... نانا روی آسفالت خیس خیابان افتاد. ریاردو چاقوی خونآلود را رها کرد، روی زمین نشست، سر خونین

نانا را در آغوش گرفت و در حال که با صدای بلند زار مزد، شروع کرد به بوسیدن صورت بجان او. او همزمان

مخندید و گریه مکرد و به اسپانیای واژههای عاشقانهای را زمزمه مکرد.

نفسم بند آمده بود، مخواستم فریاد بزنم ول نمتوانستم، روی زمین افتاده بودم و فقط ناه مکردم. خون... خون

سرخ و گرم نانا روی آسفالت تیره در حال پخش شدن بود. زیر نور چراغ خیابان، رن خون با رن موهای پرپشت و

زیبایش ترکیب شده بود؛ انار که شعلههای آتش از سر و سینهاش روی زمین زبانه مکشید. چشمان عسل نانا

.نیمهباز مانده بود، خیره به آسمان ابری و باران

نانا دختری بود که مخواست همهچیز را تجربه کند. او طعم آزادی، مست، علم، زبانهای دوردست و عشقهای

پرحرارت را چشیده بود. و در نهایت، تاریترین و تلخترین تجربهی بشری، یعن مرگ با دستان ی عاشق مجنون،

نقطهی پایان داستان او شد.

حالا سالها از آن شب مگذرد. ریاردو در ی تیمارستان روان در نقطهای دورافتاده منتظر مرگ است و من، هر بار

که زن با موهای قرمز در خیابان مبینم یا صدای موسیق اسپانیای از کافهای به گوشم مرسد، دلم برای آن طغیان

زیبا و آن قلب مهربان که زیر ضربات چاقوی جنون از تپش ایستاد، مچاله مشود. نانا پرندهای بود که به جای ماندن

در قفس، ترجیح داد در آسمان بمیرد.


